
 میان سقوط و فردا

روز من از آن روزھایی بود کھ نفس نمی کشید؛ قرار پشتِ قرار، جملھ پشتِ جملھ، و من میان این رفت وآمدھا 

فقط جابھ جا می شدم، بی آن کھ فرصتی برای مکث داشتھ باشم، تا این کھ ناگھان صدایی از پشت نامم را صدا 

زد، برگشتم و چھره ای را دیدم کھ زمان روی آن نشستھ بود اما ھنوز ردی از گذشتھ در آن باقی مانده بود؛ 

بیش از چھل وپنج سال گذشتھ بود و این فاصلھ، نھ آن قدر کوتاه بود کھ بتوان نامش را دوستی گذاشت و نھ 

آن قدر دور کھ بتوان بی اعتنا گذشت. یک آشنایی بود، قدیمی، سنگین، و ناگھان زنده شده. 

در ھمان گذرِ خیابان، فرصتی دست داد؛ ایستاده در سینھ ی آفتاب، چند جملھ ای از گذشتھ را زنده کردیم، 

کلماتی کوتاه، پراکنده، اما آشنا، و مثل ھمیشھ، بی آن کھ تصمیم بگیریم، حرف خیلی زود بھ سیاست کشید، و 

اوکھ حالا دیگر کاملاً در فضای خودش قرار گرفتھ بود با لحنی محکم، بی مکث، و با اطمینانی کھ بیشتر شبیھ 

اعلام حکم بود تا طرح یک نظر، گفت کھ ارتباطات عمیقی با کشورھای عربی دارد، از عربستان سعودی تا 

امارات متحده عربی و کویت، و ھمھ ی آن ھا متفق اند کھ این حکومت باید سقوط کند، و سقوط ھم نزدیک 

است، خیلی نزدیک. 

نگاھش می کردم، بھ کلمھ ی «سقوط» کھ در دھانش مثل چیزی قطعی و تمام شده شکل می گرفت، و در 

صدایش چیزی بود کھ مرا نگران می کرد - نھ خودِ حرف، بلکھ آن اطمینانِ بی پشتوانھ ای کھ پشت آن ایستاده 

بود - و ھمان جا، در ھمان ایستادنِ میان عبورِ آدم ھا و نورِ بی امانِ آفتاب، فقط یک سؤال ساده پرسیدم: 

«بعدش چی؟» 

مکث کرد، کوتاه، اما کافی بود تا لحنش برای اولین بار ترک بردارد، گفت «بعدش اوضاع درست می شھ»، و 

من در ھمان لحظھ فھمیدم کھ تمام آن قطعیت، تا ھمین جا بیشتر دوام ندارد، و آرام، اما دقیق تر ادامھ دادم کھ 

چطور درست می شود، با چھ کسی، با چھ ساختاری، با چھ برنامھ ای، اگر خلأ قدرت بھ وجود بیاید چھ کسی 

آن را پر می کند، اگر نظم فروبریزد چھ چیزی جای آن را می گیرد، و او نگاھش را از من گرفت، بھ خیابان 

خیره شد و گفت «بھ ھر حال این وضع نمی تونھ ادامھ پیدا کنھ»، و من سر تکان دادم، گفتم درست، اما پایان 

یک چیز، بھ خودیِ خود آغاز چیز بھتری نیست. 

سکوتی میان ما نشست، نھ سکوتی خالی، بلکھ سکوتی کھ داشت چیزی را در خودش می ساخت، و من ادامھ 

دادم، این بار صریح تر، کھ تاریخ این مسیر را بارھا دیده، جاھایی کھ قدرت فرو ریختھ اما چون جایگزینی 

آماده نبوده، خلأ خودش بھ بحران تبدیل شده، از لیبی گفتم کھ چگونھ بعد از فروپاشی، میان نیروھای پراکنده 

تکھ تکھ شد، از عراق گفتم کھ چگونھ سال ھا در بی ثباتی و درگیری ماند، نھ بھ این خاطر کھ مردمش 

نخواستند، بلکھ چون مسیرِ انتقال بدون برنامھ، خود بھ بحران تبدیل شد، و این مثال ھا را نھ برای مقایسھ، 

بلکھ برای یادآوری گفتم: سقوط، اگر بدون طرح و ساختار باشد، خودش آغازِ یک فاجعھ ی تازه است. 



او دیگر آن آدم چند دقیقھ ی قبل نبود، آن قطعیت در نگاھش کمرنگ شده بود، و من ادامھ دادم کھ مشکل این 

حرف ھا در درست یا غلط بودنشان نیست، مشکل در بی مسئولیتی آن ھاست، این کھ وقتی از سقوط حرف 

می زنیم اما از ساختن حرفی نمی زنیم، وقتی از پایان می گوییم اما فردا را رھا می کنیم، در واقع فقط ھیجان 

تولید می کنیم، نھ تحلیل، و این ھیجان، در نھایت چیزی جز ترس در جامعھ پخش نمی کند. مردمی کھ قرار 

است با این آینده زندگی کنند، نھ با این جملات. 

او آھستھ گفت «شاید»، و ھمین شاید، از تمام جملات قبلی اش واقعی تر بود، و من، کھ حالا دیگر خودم ھم در 

دل این گفت وگو فرو رفتھ بودم، گفتم اگر واقعاً نگران این کشوریم، باید یاد بگیریم چطور شرایط را مدیریت 

کنیم، نھ این کھ فقط از فروپاشی حرف بزنیم، ھیچ کشوری از دل آشوب، بدون ھزینھ بھ آرامش نرسیده، و 

اگر ھم رسیده، آن قدر ھزینھ داده کھ سال ھا طول کشیده تا دوباره بایستد. 

او پرسید «پس چھ باید کرد؟» و من گفتم باید فکر کرد، باید برنامھ داشت، باید از خودمان بپرسیم فردا چھ 

می شود، نھ این کھ فقط امروز را خراب کنیم و امید داشتھ باشیم فردا خودش درست می شود، و مھم تر از ھمھ 

این کھ باید بفھمیم دنیا از مسیر جنگ و خونریزی بھ صلح نمی رسد، ھیچ ملتی با ویرانی بھ رفاه نرسیده، 

کشورھا اگر قرار است دوام بیاورند، باید یاد بگیرند کنار ھم زندگی کنند؛ در تعادل، در عقلانیت، در 

مسئولیت. 

و بعد، در ھمان ایستادنِ کوتاهِ میان خیابان، در ھمان نورِ بی پرده ی آفتاب، گفت وگوی ما تمام شد، اما آن 

سؤال - آن «بعدش چی؟» - ھمچنان باقی ماند؛ چون حرف زدن از سقوط آسان است، اما فکر کردن بھ 

ساختن، مسئولیت می خواھد. 
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